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  )δ(عزيزِ جان پيامبر

 آورانو بسياري از پيـام )Σ(امبر مهربان ما همانند عيسي مسيحپي

و برادر شيرين داشتن خواهر  الهي، خواهر و برادر نداشت و طعم
ه سعديه، مادر رضاعي و دايه مهربانش چشيد ميرا فقط در خانه حل

سالگي شـاهد تولـد  30سن  اما مشيت الهي چنين رقم زد كه در
كـودك،  كودكي در بهترين نقطه كره زمين باشد كه بعدها ايـن

ت شد. اينكه و بلكه جان آن حضر )δ(خاتمكس رسولبرادر و همه
يك معجزه آشكار  آسماني، در جريانآور پسر عموي آخرين پيام

اي روشن از يك تحول ذير در كعبه عشق متولد شد، نشانهناپو انكار
عميق در جامعه بشريت بود. در دفتر تقدير الهي چنين نوشته شده 

به فرزندي پـاك از  بود كه تولد در خانه كعبه، تنها و تنها منحصر
اسـد فاطمه بنتش يافته در دامان مطهر و پرور خاندان ابوطالب

  باشد.

خداوند، به سـينه  رسانپيام اينكه مدال بهترين بنده و آخرين    
اي نيست زده شود، امر ساده )Σ(ي خاص از بين فرزندان آدمفرد

 خاتم پيامبران نايل شود ووصايت و اينكه كسي به افتخار برادري و 

 ه منزله جان او تلقي شود نيز امري آسان و تكـرار شـدنيبلكه ب
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وحي معرفي شـد،  رسانپيامنيست! كسي كه نفس و جان آخرين 
در واقع با او يك روح بود در كالبد دو جسم! اين فرد بايد داراي 

باشـد  )δ(اخلاقي پيامبر تمامي صفات والاي انساني و فضايل عاليه
به جز ويژگي دريافت وحي! البته مولود كعبه بارها و بارها شاهد 

ادش بود و از اين موهبت الهـي نيـز دور نزول وحي بر مولا و مر
  نماند!

عنوان ه تقـوي بـهاحاديث و روايات مزيّن به معرفي امير قافلـ    
مورد اتفاق همه مـذاهب اسـلامي  )δ(برادر و وصي و جان پيامبر

آنجا كه رسول  ؛ها شودتواند منكر اين فضيلتكس نميو هيچ است
هنگامي معرفي كرد يا  را پدران امتّ )Σ(، خود و علي)δ(مهرباني

را درِ ورودي بـه ايـن شـهر  مؤمنـانكه خود را شهر علم و امير
 دانست. پيمان برادري اين دو بنده برگزيده هم در حديث منزلت

ه تو براي مـن بـ«فرمودند:  )δ(به وضوح بيان شد آنجا كه پيامبر
هستي جز آنكه بعد از من  )Σ(منزله هارون نسبت به حضرت موسي

  »شود.بعوث نميپيامبري م

براي اثبات اين رابطه برادري و جـاني،  )δ(رسول گرامي اسلام    
هيچ تلاشي دريـغ نكردنـد.  هيچ فرصتي را از دست ندادند و از
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بودند، شاگرد گاه كه خودشان در آستانه پرواز به كوي دوست آن
هايش از زن و اي آماده كردند كه همه داشتهعزيزشان را به گونه

هاي اسـلام تبارش را براي پايدار ماندن ستونآبرو و اع فرزند تا
اين دين نوپا وارد  ترين آسيبي به پيكرهد كوچكفدا كند و نگذار

  شود.

حماسه هاي بود كه امير ميدان شاهد اين ايثار و جوانمردي آن    
گونه مولايش و شهادت مظلومانـه و شجاعت، پس از رحلت شهادت

توانست براي احقـاق حـق رامت، ميرسالت و بانوي ك نور چشم
شمشـير  ضايع شده خود در امامت جامعه اسلامي، دست به قبضه

خواه و معاندان چنين كرده بود، نسل حسودان زيادهببرد كه اگر 
شد اما فقط و فقط براي پابرجا مانـدن خيمـه لجوج بركنده مي

سال سكوت را پذيرفت تا جسم زخم خورده اسلام را از  25اسلام، 
در  لومانهظمهاي حراف و تفرقه حفظ كند. او با اشكخنجرهاي ان

هاي مدينه، بـه وصـيت هاي غريبانه با چاهد دلها و درنخلستان
مقتدايش عمل و درخت تازه روييده اسـلام را آبيـاري كـرد و 
اسلامي كه اكنون ميلياردها مسـلمان بـه پيـروي از آن افتخـار 

  ترين غريب عالم است.مظلوم خوردنلخون د كنند، حاصلمي
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كند خواستار بقا و گسترش تعاليم ديـن اكنون هر كس ادعا مي    
پاسدار و پاسبان آن را در پيش  مبين اسلام است، بايد سنت اولّين

پذيري و تن بروز تفرقه و ستم بگيرد و جلوگيري از بدعت در دين،
لقي و براي رسـاندن دادن به ذلت را خطوط قرمز زندگي خود ت

دست هاي مولاي متقيان بهها و از جان گذشتگياحصل فداكاريم
  فروگذار نكند.  شب و روز نشناسد و از هيچ كوششي منجي بشريت،

  »سپيدار«

  جانانه آمد

  كعبه داري يك جهان جان در برامشباي 

  لحق كه از هر شب شدي زيباتر امشبا

  جانانه آمد آغوش جان را باز كن

  نه آمدخاهنگام قرباني است صاحب

  جبريل را از بهردِرباني بياور

  مانند اسماعيل قرباني بياور

  صاحب خود را ادا كن اي كعبه! حقِ

  قدمِ مولا فدا كنحُجّاج را در مَ

  خيل ملائك كعبه را در بر گرفتند



 6

  ها به كعبه، ذكر يا حيدر گرفتندبت

  ركن شاميجر، ركن عراقي،حِجر و هَ

  قدمت بادا گراميگويند مولا مَ

  ده وشوم! به اشك شوق، جان را شستزمز

  ركن كعبه را با هم وضو ده هر چهار

  يگاه داور گشته امشبمكه تجل

  كعبه گريبان چاكِ حيدر گشته امشب

  صمد را ...ااي كعبه! بنگر وجهِ

  آغوش بگشا بار ده بنت اسد را

  گويد علي مولود كعبه استتاريخ مي

  مولود نه، بگو موعود كعبه است

  از كعبه بوده، نكته اين استيشتر او پ

  المؤمنين استپس كعبه، مولود امير

  ولايت محترم شد مكه به توفيق

  قدمِ مولا حرم شدامشب حرم از مَ

  اين خانه، بايد لب فرو بست سرّي است در
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  حتي حرم اين راز پنهان را نديده است
  »رضا سازگارغلام«

  كليدهاي طلايي

است كه چون خوبي ببيند  اييكي از بلاهاي كمرشكن، همسايه* 
  )(Σ)عسكريحسنامام(فاش كند.  سازد و چون بدي ببيند، آن را پنهانش

ان، ميل به شناختن و دانسـتن هاي انسزيترين انگيكي از قوي* 
  است!

كسي را محترم شمردن و ديگـري را تحقيـر كـردن، نشـانه * 
  مردانگي نيست!

  اميد است!يگانه راه رسيدن به آرزوهاي طلايي، صبر و * 

  ها است!از برترين صدقه به ناتوان، ياري رساندن* 

همه از حافظه خود شكايت دارند ولي كسي نيست كه از نحـوه * 
  قضاوت خود، اظهار نارضايتي كند!

دست كساني انجام شـده كـه از همه امور بزرگ و پرخطر، به* 
  اند!بزرگ خود دست نكشيده هايآرمان

، خار و ارزان گردد مگر علم و دانش همه چيز چون بسيار شود* 
  شود، عزيزتر شود! ربيشت كه هرچه
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  همه خوبند اما نه براي انجام همه كار!* 

درهايي وارد  اند، ازهايي كه به من روي آوردههمه خوشبختي* 
  دقت بسته بودم!شدند كه آنها را به

  دل نهادگي بر اين عالم است! ها ازهمه دلتنگي* 

زنند ولي كمتر كسي اسـت يخوشبختي حرف م همه مردم، از* 
  معناي آن را بداند! كه واقعاً

هـاي ديگـران را بـا ربين و نقصهاي خود را با دوهمه، عيب* 
  بينند!بين ميذره

  شان نكنيد!را ببخشيد و از روي ظاهر، قضاوت همه* 

  شمارش

اي عبور كننـد. آنهـا خواستند از رودخانهسوار ميچند مرد اسب
چنـد «صاحب قايق با صداي بلند پرسيد:  راغ قايقراني رفتند.سبه

او افـراد را  »ارم.بگذاريد بشـم«يكي از سواران گفت:  »نفريد؟
 من كـه«قايقران گفت:  »ما نهُ نفريم.«شمرد و با صداي بلند گفت: 

آن مرد دوباره شمرد و گفـت:  »شمردم ده نفريد، دوباره بشمار.
نار ساحل برد و با عصبانيت گفت: قش را كقايقران، قاي »نهُ نفريم.«
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رسي شماري، به عدد نه ميشود؟ هر دفعه كه تو ميتو را چه مي«
مـرد  »كني خـودت را بـه حسـاب بيـاوري.چون فراموش مي

 مگر قرار است مـن خـود را بـه حسـاب« پاچه شد و گفت:دست

  »بياورم؟!

  ديدن از مردمك ديده ببايد آموخت

  ود راهمه كس را و نديدن، خ

گوينـد: فقـط هر فرد و مذهب كهني، سخن مشابهي را به شما مي
نيز زندگي كنيـد. بـه  براي خودتان زندگي نكنيد، براي ديگران

شويد كه رهـايي مي فرو نرويد زيرا به زنداني گرفتار درون خود
  ندارد!

  »مسعود لعلي«

  چند دعاي قرآني

) عرض سپس(«: )Σ(موسي : دعاكننده حضرت16سوره قصص، آيه 

مرا ببخش! خداوند او  ؛روردگارا! من به خويشتن ستم كردمكرد: پ
  »ت!را بخشيد، كه او غفور و رحيم اس

موسي از شهر خارج شد در « :)Σ(: دعاكننده حضرت موسي21آيه 
عرض كـرد:  ؛اين بود و هر لحظه در انتظار حادثهترسا حالي كه
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  »پروردگارا! مرا از اين قوم ظالم رهايي بخش!

 )موسي براي (گوسـفندانِ« :)Σ(: دعاكننده حضرت موسي24ه آي

كرد: پروردگارا!  سپس رو به سايه آورد و عرض ؛كشيد آن دو آب
  »كي بر من فرستي، به آن نيازمندم!هر خير و ني

عـرض ايشان  )Σ(: دعاكننده حضرت لوط30كبوت، آيه سوره عن
  »فرما! تبهكار ياري پروردگارا! مرا در برابر اين قوم«: ندكرد

ولـي «هاي ناسپاس و ستمگر: : دعاكننده انسان19وره سبأ، آيه س
(اين ناسپاس مردم) گفتند: پروردگارا! ميان سـفرهاي مـا دوري 
 بيفكن (تا بينوايان نتوانند دوش به دوش اغنيا سفر كنند! و به اين

 هاييستم كردند! و ما آنـان را داسـتان طريق) آنها به خويشتن

شـان را متلاشـي جمعيت ران) قـرار داديـم و(براي عبرت ديگ
هر صابر شـكرگزار  هاي عبرتي برايدر اين ماجرا، نشانه ؛ساختيم

  »است!

  باز و خروس

ايوب مرزباني وزير منصور عباسي بود. هرگاه خليفه او را فـرا ابو
لرزيد و هنگامي كه از گراييد و ميخواند، رنگش به زردي ميمي
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آمـد. او را ش بـه حالـت اول درميگشت، رنگپيش خليفه برمي
و نـزد او آمـد و شـد  با آنكه تو با خليفه مأنوس هستي« گفتند:

 »شـوي؟روي، دگرگـون ميزيادي داري، چرا وقتي نزد او مـي

مثال من و شما، مثال باز و خروس است كه با هـم «ابوايوب گفت: 
و ت گفت: نسبت به ياران، بي وفاتر از مناظره كردند. باز به خروس

  ام. خروس گفت: چگونه؟نديده

كننـد، بـا ند، نگهداري ميگيرمرغي ميباز گفت: تو را از تخم    
دهنـد تـا زمـاني كـه بـزرگ هاي خود به تو خوراك ميدست
شود، از اينجـا بـه گاه وقتي كسي به تو نزديك ميشوي. آنمي

الا اي بها در آن زيستهاي كه سالديوار خانه ازپري و اگر آنجا مي
پري امـا مـرا در ميانسـالي از جاي ديگري ميروي، از آنجا به

دهنـد. بندنـد و خـوراكم ميگيرند و چشمم را ميكوهستان مي
مرا  دارند. يك يا دو روز،خواب باز مي كشم و مرا ازخوابي ميبي

سوي فرستند. من بهدنبال شكار ميبه برند. سپس مرا تنهااز ياد مي
 گردم.سوي صاحبم برميگيرم و بهم و آن را ميكنپرواز مي شكار

بار، يك باز را بر سيخ روي وس به باز گفت: اگر تو هم فقط يكخر
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هاي پر شده از گشتي. من مكرر سيخديدي، ديگر برنميآتش مي
  »بينم.ها را ميگوشت خروس

ديگري بردبار مباش! شما نيز اگر  بر خشم«گاه گفت: ايوب آنابو    
خوانـد، وقتي شما را فرا مي دانستيد،دانم ميمنصور مي آنچه از
  »بدتر از من بود. حالتان

  »اباصلت رسولي«

  آغاز زندگي

و حوا به شـهري  پس از خروج از بهشت، به كوه سرانديب )Σ(آدم
ها گويند، فرود آمدند. آن دو مـدتمي »جده«كه امروزه آن را 

ايي جبرئيـل امـين، با راهنمـ )Σ(از هم دور بودند تا اينكه آدم
سوي خانه كعبه را ساخت و از آنجا به سوي مكه رفت و در آنجابه

و يكـديگر را ملاقـات  عرفات آمد. حوا نيز از جده به آنجا آمد
قـه را محـل آشـنايي (عرفـات) كردند. به همين سبب، آن منط

خود ن حوا، نظام آفرينش رنگ ديگري بهبا باردار شد اند.ناميده
زودي بودند كه پس از آن همه سختي، بـه شادمان گرفت. آن دو

  شان خواهند بود.شاهد تولد فرزندان

، نامي ذكر نشده است ولي بر )Σ(كريم از فرزندان آدمدر قرآن    
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يكي از آنها هابيل و ديگـري  اساس روايات اسلامي و تورات، نام
شـاورزي كرد و قابيل به ك(قائن) بود. هابيل، دامداري مي قابيل

وحي فرمود كه فرزنـدانش يـك  )Σ(مشغول بود. خداوند به آدم
هديه براي خداوند بياورند. هابيل يكي از بهترين گوسفندان خود 
را براي تقربّ نزد پروردگار انتخاب كرد ولي قابيـل از بـدترين 

هاي خود هايي جدا كرد. هر دو، هديهخود، خوشه محصول مزرعه
اي به نشانه قبـولي، بـه د. صاعقهالاي كوه تعيين شده بردنرا به ب

به حـال خـود  چهارپا خورد و آن را سوزاند ولي محصول قابيل
  باقي ماند.

  »احمد بانپور«

  ياد بگيريد!

خواهيد چيز جديـدي مي شما مسئول آموزش خود هستيد! وقتي
ياد بگيريد، به كتابخانه يا كتابفروشي برويد و كتاب و مجله امانت 

شبكه اينترنت متصل و عضو انجمن يـا كلـوپ  بگيريد يا بخريد. به
ا و از ايشـان پيد شويد. افراد كارشناس در زمينه مورد نظرتان را

هاي مربوطه شـركت و از مدرسّـان سـؤال سؤال كنيد. در كلاس
كنيد. وقتي  كنيد. فقط در كلاس ننشينيد بلكه كلاس را از آنِ خود
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عيت دشواري كنيد يا به وضموضوع يا درس جديدي را شروع مي
رسيد، ممكن است لحظات ناخوشايندي برايتان پيش در درس مي

و فكر نكنيد كه استعداد موفق  آيد و احساس خجالت كنيد. نترسيد
ها براي همه افـراد در زمـان را نداريد. اين پستي و بلندي شدن

  يادگيري وجود دارد.

بـا  ن راتمرين كنيد تا امور ابتدايي را ياد بگيريد و بعـد تمـري    
دانش، قدرت اسـت. زيرا  ؛صله ادامه دهيد. تشنه دانش باشيدحو

معروف برويد يا فشـار بـدهي  هايبه دانشگاه نيازي نيست حتماً
براي تأمين هزينه دانشگاه را تحمل كنيد. هرچـه را كـه دوسـت 

خود اي است كه بـهانيد ياد بگيريد و اين همان هديهتوداريد، مي
توانيد آن را هرجا كه دوست مي ؛حمل استدهيد. دانش قابل مي

از فـرد قـوي  ترتواند موفقداريد ببريد. فرد باهوش هميشه مي
  باشد.

  »فائزه درگاهي«

  اند!حكايت كرده

د، وزير اديب و دانشـمند سلسـله بن عبّاصاحب    مكتوب ارسالي
بويه در ايران بود. وي آثار فاخري را به ادبيات ايران تقـديم آل
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كـرد. روزي از اديبان و شاعران و نويسندگان حمايـت ميكرد و 
كه ادعـا كـرده بـود بخشـي از  اي از شخصي دريافت كردنامه

خودش را براي اظهار نظر به محضر وزير ارسال كرده  هاينوشته
است. نوشته ارسالي، بسيار شيوا و جالب و در قالب جملاتي شيرين 

 ؛را خوانـد ب ارسـاليبن عباد، مطالوقتي صاحب و دلنشين بود.
در  اين،هاي خـود اوسـت. بنـابردريافت بخش عمده آن، نوشته

مان پـس اين كالاي ما است كه براي« جواب فرستنده نامه نوشت:
  »ت!فرستاده شده اس

 اي شد و به اهـاليفردي وارد خانه    هاآقاي منطقي و تخم مرغ

 »سـتم!شـخص مهمـي ه مرا احتـرام كنيـد زيـرا«خانه گفت: 

مرد گفت:  »يل، انسان مهمي هستي؟به چه دل«خانه پرسيد: حباص
 »ت؟منطـق چيسـ«خانه پرسيد: صاحب »زيرا اهل منطق هستم!«

مـرغ را عدد تخم 4اهي به اطراف انداخت و آقاي اهل منطق، نگ
 توانم بـامن مي«ديد. به آنها اشاره كرد و گفت:  روي طاقچه اتاق

 »عدد تخم مـرغ وجـود دارد! 8 منطق به شما ثابت كنم كه اينجا

آقـاي منطقـي خوابيـد و  خانه پذيرفت. شب فرا رسيد وصاحب
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مرغ را از روي طاقچه برداشـت و پخـت و تخم 4خانه هر صاحب
نطقي از خواب بيدار شـد، سـراغ خورد. بامداد فردا كه آقاي م

خواسـتم ها چه شدند؟ ميتخم مرغ«ها را گرفت و گفت: مرغتخم
مرغي كه من تخم 4آن «خانه گفت: صاحب »و بخورم. آنها را بپزم
مرغ ديگري كـه تـو تخم 4چه ديدم، پختم و خوردم اما روي طاق

 دانمبا منطق به من ثابـت كنـي، نمـي خواستي وجودشان رامي

  »خودت بگردي و آنها را پيدا كني! كجاست؟ بهتر است

 لطفـاً«يك فرد باسواد رفـت و گفـت:  مردي نزد    نامه به بغداد

برو «فرد باسواد گفت:  »اي براي دوست من در بغداد بنويس.نامه
من كه از شما «مرد گفت:  »لآن وقت رفتن به بغداد را ندارم!ا كه

 اي براي دوستم كـه دربه بغداد بروي، فقط خواستم نامه نخواستم

قدر بد اسـت خط من آن«فرد باسواد گفت:  »بغداد است بنويسي!
ن نامه، راي تو بنويسم، خودم هم بايد براي خواندكه اگر نامه را ب

  »همراه آن به بغداد بروم!

بـه قلـم بـودن و مهـارت  سه نفر مدعي دسـت    فن نويسندگي
نويسندگي، براي اثبات برتري خود بر يكديگر با هم قرار گذاشتند 
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در باره فن نويسندگي  نزد يك انديشمند معروف اهل قلم بروند تا
هـر كـدام مطلبـي  آنها نزد انديشمند رفتند وآنان نظر بدهد. 

نوشتند و به او دادند تا اظهار نظر كند. آن مرد انديشمند پـس از 
انتخاب كـرد و گفـت: مطالعه مطالب هر سه نفر، يكي از آنها را 

خوانم تا شـما هـم بـه ايـن تان مياكنون متن اين مرد را براي«
د برنده ايـن بـود: بود. نوشته فر قضاوت برسيد كه مطلب او بهتر

دينار  100شود پس از انقضاي دو روز از اين تاريخ، مبلغ مقرر مي«
  »به محضر شما تقديم شود!

  داني حال يتيمان را!مي

 هاي دور افتاده از پدر!را! يتيم بينيد حال ما يتيمانجان! ميمولا

هاي هاي فراوان! يتيمپرسش يتيمان پرخواهش و به تنگ آمده از
حسرت  ؛هاست كه در حسرتيمسرپرست گم كرده! ما سالو  منتظر

و حتي حسرت يك جواب با صـداي  يك پيام، يك سلام يك نگاه،
  نواز شما!گوش

شـان حـظّ ذر كه در محضر امامچه سعادتمند بودند سلمان و ابا
شان شنيدند و در ذهـن خـود ها را از امامدوران بردند! شنيدني
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شان را ياري كردنـد! زمان در ثبت كردند و حجتّ برحق خداوند
 نصيب مانعمت تا قبل از آرميدن ما روي خاك سرد گور  كاش اين

  شود! هم

كند، شانه شماست و تنها اي كه آرامم ميدانيد تنها شانهنيك مي    
شـود، ماند و هرگز متزلـزل نميكه همواره استوار ميگاهي تكيه

 شـوده بردن به آن، ميقامت رعناي شما و تنها پناهگاهي كه با پنا

آغوش گرم شماست. لازم به گفـتن نيسـت  ؛خيال همه دنيا شدبي
انيسم، مونسم، پـدرم، دانيد كه پناهم، رفيقم، زيرا بهتر از من مي

  كس من شما هستيد!مادرم و همه
  »اميد ارغوان«

  اي از آسماناسطوره

  اي از آسمان استپدر، اسطوره

  ستاي در اين جهان اپدر، افسانه

  پدر، معناي هستي، رمز بودن

  چو خون در بستر جانم روان است

  پدر، صندوقي از اسرار پنهان

  پدر، سنگ صبور و امتحان است
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  نموده تيغ خورشيدفامش هسيَ

  خميده پيكرش همچون كمان است

  سپيدش كرده موي و صورتش چين

  گذرگاهي كه عنوانش زمان است

  پدر در عكس خود بر طاق ايوان

  است و زيبا و جوان است مويهسيَ

  ام زيباترين شعرپدر در ديده

  پدر در باورم يك قهرمان است

  نديدم جز پدر در كُنهِ ذاتم

  كه وصفش خارج از شرح و بيان است

  پدر، زيباترين تصوير دنيا

  ميان قاب قلبم، درُ نهان است
  »ابوالقاسم الوندي«

  رازهاي شُكر

هاي مؤكـد ي از توصـيههاي الهي، يكشكُر كردن در برابر نعمت
كـه است. شكر، يك مفهوم اخلاقي اسـت  )Σ(بيتو اهل )δ(پيامبر
فتن، رود. شكر به معناي سپاس گكار ميدر برابر كُفران به معمولاً
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هاي الهي در نيتّ، گفتـار و رفتـار ذكر نيكو و قدرداني از نعمت
از منازل سـير و سـلوك  عنوان يكيو در عرفان اسلامي، به است
تر، شكر يعني حق نمك را شود. به عبارت سادهمحسوب مي ...االي

كنيم بشناسيم و صادقانه به آفريدگار خود نشان دهيم كه تلاش مي
اين توجه و آگاهي  متوجه ارزش لطف و عنايات او باشيم حتي اگر

اي كوچـك هاي بيكران پروردگار، همچون قطـرهدر برابر نعمت
  ل اقيانوس باشد!مقاب

تأكيد فرموده كـه اگـر شـاكر  كريمپروردگار مهربان در قرآن    
كند اما برخـي بـه اشـتباه ما را بركت و افزايش عطا مي باشيم،

ش نعمت در برابر شكر اسـت در معتقدند منظور آيه قرآن، افزاي
كه به گفته بسياري از علما، خداوند مهربان در برابر شـاكر حالي

به هر حال، شكر  دهد.و جان ما را گسترش و بركت مي بودن، روح
درازمـدتي را  ضيلت اخلاقي، پيامدهاي فـوري وعنوان يك فبه

  دنبال دارد.رد شاكر بهبراي ف

تر از ساير مـردم نگرژرف تر وه ديد افراد شاكر، عميقاول اينك    
كننـد و شود. آنان از كنار هيچ نعمتي بي تفـاوت عبـور نميمي
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يلي كه براي زنـدگي همه وسا«شوند: ه به خود متذكر ميهموار
هايي از لطف ا فراهم شده، چيزي نيست مگر اشعههراحت ما انسان

نيسـتيم مگـر در اين دنيا  و محبت آفريدگار و ما صاحب هيچ چيز
مان را هنگام رهسپار شدن به ديار دوست، چند تكه پارچه كه بدن

بيشتر حضور خدا را  كندك ميپوشانند. شاكر بودن، كمبا آن مي
رضايت و شـادي  تري داشته باشيم.درك كنيم و روح و جسم آرام

  در زندگي هم هديه ديگري براي انسان شاكر است.

دومين پيامد شكر، پرهيز از زيـاده خـواهي، حـرص، طمـع،    
ت. انسـاني كـه زبـانش حسادت و رذايل اخلاقي مانند آنها اس

كند و نـه ند است، ديگر نه فرصت ميشكر خداو گرهمواره زمزمه
هاي موجود هايش برود يا به نعمتسراغ نداشتهتمايلي دارد كه به

حـرص  در زندگي ديگران چشم طمع بدوزد و براي تصاحب آنها
توجه به اينكه همواره ممنـون بزند. از اين گذشته، انسان شاكر با 

هـايي تساير همنوعان را در نعم كوشدهاي الهي است، مينعمت
بيند شريك كند. او هنگامي كه براي تشـكر از در اطرافش مي كه

هاي خويش به گيرد و از داشتهدست فرد ديگري را مي لطف الهي
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بخشد، پيش از آنكه دل همنوعش را شـاد كنـد، رضـايت او مي
كند و نشانه اين رضايت، در آرامـش روح و پروردگار را جلب مي

  گيرد.اش رنگ ميو زندگي شودمي شادي دروني او متجلي

روني در افراد تبديل شـود، اگر تشكر از خداوند به يك ملكه د    
و انسان دوستانه در جامعـه  اي از احساسات خيرخواهانهزنجيره

در دل افراد آن جامعـه  گيرد و همين امر، مشعل اميد راشكل مي
  زند.اي درخشان را برايشان رقم ميو آينده كندروشن مي

  »ين يوسفيحس«

  تو اعجازي

نظير از جهـان هسـتي اي بديع و بيهر ثانيه از زندگي ما، لحظه
 اي كه هرگز تكرار نخواهد شد! ما در اين لحظات مهم،لحظه ؛است

آموزيم كـه دو دوتـا به آنان مي آموزيم؟مان چه ميبه فرزندان
آموزيم پاريس پايتخت فرانسه است اما قرار شود چهارتا! يا ميمي

  است چه وقت به آنان بياموزيم كه چيستند و كيستند؟

چيسـتي و داني كه تـو بايد به فرزندان خود بگوييم: ؟آيا مي    
هايي كه سپري در تمامي سال همتايي!كيستي؟ تو يك اعجازي! بي

دنيا نيامده است. پاهـاي تـو، شده، هيچ كودك ديگري شبيه تو به
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و تمامي حركات و سكنات تـو،  توبازوان تو، انگشتان زبِر و زرنگ 
آنژ يـا بتهـوون نظير است! شايد تو شكسپير، ميكـلو بي همتابي

شدن به هر چيزي را داري زيرا تو ديگري باشي! تو قابليت تبديل 
كه هماننـد  تواني به كسياعجازي! وقتي كه بزرگ شدي، آيا مي

تواني. تـو نمي عاًقط ؟نياي بزصدمه خودت اعجاز ديگري است،
بايد تلاش كني و همه بايد تلاش كنيم تا جهاني شايسته كودكان و 

  نسل شاداب آينده بسازيم!
  »راستكار محمودزاده«

  زن كامل

 »اي؟ج نكـردهتـا كنـون ازدوا چرا«الدين پرسيد: كسي از نصر

بودم، تصميم گرفتم زنـي را  آن زمان كه جوان«الدين گفت: نصر
دمشق رفتم و در آنجا با زن  پيدا كنم كه از هر جهت كامل باشد.به

خبر بود! بعد به اصفهان نا شدم اما او به كلي از دنيا بيزيبايي آش
اي آشنا شدم اما زيبايي مـورد كردهرفتم و در آنجا با زن تحصيل
 يهره رفتم و نزديك بـود بـا دختـرنظر مرا نداشت! سپس به قا

صـرالدين آن فرد از ن »ازدواج كنم! كرده و زيباتحصيلايمان، با
متأسفانه «الدين گفت: نصر »پس چرا با او ازدواج نكردي؟«پرسيد: 
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  »گشت!دنبال مرد كاملي مياو هم به

هـا حب بهترينشود انسان به فكر تصاخودخواهي باعث مي    نكته
براي خود باشد، بدون اينكه در نظر بگيرد آيا آمادگي، لياقـت و 

در انتخـاب همسـر شايستگي آن را دارد يا خير! ايـن مشـكل،
عنوان دنبال يافتن يك فرد دلخـواه بـهشود. همه بهآشكارتر مي

شود كه با خود فكـر شريك زندگي هستند اما كمتر كسي پيدا مي
ي فرد مقابلم مناسب هستم آيا من هم برا«كند و از خودش بپرسد: 

جاي اگر من به«از خود بپرسيم:  ايم كهما فراموش كرده »يا خير؟
بلم بودم و همين شناخت كنوني از خودم را داشتم، آيـا طرف مقا

ها و ايرادهايي ضعف با چنين شخصي ازدواج كنم؟ چه حاضر بودم
آنها را برطـرف  آل،دهبراي تبديل شدن به همسر اي دارم كه بايد

  »؟كنم

بايـد زيبـا و خواهم، كه مي زني«مرد جواني به رفيقش گفت:     
جاي زيبايي و دارايي بـه«پرسيد:  رفيقش »پولدار و احمق باشد!

اش براي اين زيبايي و دارايي«جوان گفت:  »احمق چرا؟ خود اما
از ازدواج با او راضي باشم و حماقتش براي اين است  است كه من
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  »هد!كه او به ازدواج با من تن د

انبه توجهش صورت يك جشود فرد بهنگاه خودخواهانه باعث مي    
آل ري كامل و ايدهمسداشتن ه اشين دغدغهترو بزرگ به بيرون

كنـد، بتوانـد بگويـد: نگاه مي اي كه هر وقت به اوبه گونه باشد
اما نگاه منصـفانه ايـن  »خوبان همه دارند، تو يكجا داري! آنچه«

آيا همه «ابتدا به خود نگاه كند و بپرسد: از هر چيز،  است كه قبل
كنم، در خود مي وجويي را كه در يك همسر مطلوب جستچيزها
  »دارم؟

موفقيت در ازدواج، فقط اين نيست كه شخص مناسبي براي خود     
پيدا كنيد بلكه بيشتر به اين بستگي دارد كه شما نيز شخص مناسبي 

يـك  خواهـد درتان ميهايي را كه دلاز ويژگيباشيد. فهرستي 
ويت ه شروع به رشد و تقگايا همسر ببينيد، فراهم كنيد و آندوست 

آلي شـويد كـه در خودتان كنيد و همان فرد ايده هااين ويژگي
  دوست داريد با او ازدواج كنيد!

  »محمديسعيد گل«

  ادب انتقاد پذيري

 از خود دفاع كنيد، بـا متانـت  اگر از شما انتقاد شد و خواستيد
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به شما اطلاعات اشتباه كنم فكر مي«توانيد بگوييد: دهيد. مي پاسخ
من  به نظر«يا  »بار با هم مرور كنيماجازه دهيد يك«يا  »اند.داده

  ».رسددرست نمي

 شود موجـّه اسـت، بـا قدرشناسـي اگر انتقادي كه از شما مي
بپذيريد و به روشني نشان دهيد كه مسئله را حل و اشتباه خود را 

اگر انتقاد موجهّ نيست، از كوره در نرويـد و  جبران خواهيد كرد.
گيري در ايـن بعدها اسباب پشيماني شود. تصـميم كاري نكنيد كه

قتـي هـر دو بهتر است و«را به بعد موكول كنيد و بگوييد: زمينه 
 بهتر است يك وقـت«يا  ».اش صحبت كنيمتر شديم، در بارهآرام

  ».با هم مسئله را حل كنيم ديگر بنشينيم و

 ،دسـت ؛شما را به شدت سرزنش كرد اگر كسي در حضور جمع 

لحظـه زديد بكشيد و يك كرديد يا حرفي كه ميري كه مياز كا
 به اين ترتيب، او را از ادامه سرزنش ؛مستقيم در چشم او نگاه كنيد

نظـرات خـود را  لطفـاً«توانيد بگوييـد: باز خواهيد داشت. مي
  ».من بگوييد خصوصي به

 شـود اطمينـان نداريـد، مي اگر به ارزش انتقادي كه از شما
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كنم، بعد بـا شـما  فكر اشبايد ابتدا در باره«گفتن:  توانيد بامي
  موضوع صحبت را عوض كنيد. ».صحبت خواهم كرد

 تر است عذرخواهي كنيـد و بگوييـد: ايد، بهاگر خطايي كرده
  ».دمقصدم اين نبود، متأسفم كه باعث رنجش شما ش«

 ت نكنيد. لبخنـد كند، با او مخالفوقتي كسي شما را تحسين مي
  ».متشكرم«و بگوييد: بزنيد 

 كـه اين«كند، نگوييد: يوقتي كسي از كار خوب شما تعريف م
اين گفته شما نوعي توهين به فـرد مقابـل اسـت و  »!كاري نبود

  معنايش اين است كه ضوابط مورد نظر او اهميت و ارزش ندارد.

 كنند، اگر شخص ديگري در جمع حضوروقتي از شما تعريف مي 

بگوييد كه او هم درخور  حتماً ،يژگي شما را دارددارد كه همين و
  ذكر كنيد. هاي او را هماست و شايستگي اين تحسين

  »زهره زاهدي«

  شويم؟چرا كبود مي

هاي بدن صـدمه گيني به بدن ما بخورد كه به بافتضربه سن وقتي
بـدن كبـود  ؛نكه پوشش بيروني قطع يا پاره شودبرسد، بدون اي

در هم «نوان يك ـعممكن است به احت وك جرشود. كبودي، يمي
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باشد. اغلب پوسـت، بريـده يـا  »هاي پيوسته بدنريختگي بافت
هاي هاي داخلي مانند قطع اندامشود ولي در جراحتمي سوخته

اي وجـود نداشـته ل مشاهدهاست آثار بيروني قاب دروني، ممكن
هاي خـوني رگ باشد. كبودي يا كوفتگي پوست، بر اثر قطع شدن

  شود.زير پوست ايجاد مي ترهاي عمقير لايهد

هـاي كنـد و بـه بافتهاي صدمه ديده دوري ميرگ خون از    
شـود. مي آورد و باعث عوض شدن رنگ پوستمي پيراموني روي

آيد، سپس آبي و سـياه رنگ قرمز درمي به اين ترتيب كه ابتدا به
گـاهي  ؛دشوو سپس سبز مي زرد پوستي،گشود. با بهبود كوفتمي

شوند ها در حالي ديده ميكبودي شود. معمولاًنيز رنگش محو مي
ها ها خون در ماهيچـهاي وارد شده باشد اما بعضي وقتكه صدمه
شود كـه مي باعث كند وهم متصل شده حركت ميبه هاييا بافت

  وجود آيد.غير از جراحت به كبودي به شكلي
  »ترجمه، محمد و محمدرضا شمس«

  ماكو بزنيم!سري به 

داراي دو طاق سنگي است كه در حال حاضـر جـزو    پل زنگمار
.  شودآثار باستاني محسوب مي از ين پل، مرمت شده و مردما
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  رو نيست.كنند ولي ماشينآن استفاده مي

معمولي و ميوه و ان تدرخبا انواع  باغ بزرگ و مشجّر    كاخ جوق
ر و هكتـا 11عـادل هاي زينتي و چشمه آب جاري با وسعتي مگل

بندي كـه كوچك با تزئينات رسم ورودي حياط داراي هشتي نسبتاً
ه و تصاوير انسان آراسته شده فواصل آنها به وسيله نقاشي گل و بوت

ساختمان اصلي  شود.هاي كاخ جوق محسوب ميجذابيت از ،است
اسـت.  كاخ در وسط باغ قرار گرفته و شـامل عمـارت دو طبقـه

متـري 50در حـدود  روف بـه (آشـپزخانه)،ختمان سنگي معسا
غربي كاخ با دو متر اختلاف سطح نسبت به ساختمان اصـلي جنوب

  روي بلندي و در وسط فضاي مشجّر باغ احداث شده است.

ظر طـرح و از ن دار متروكه اين مجموعه،نهگلخانه و حمام خزي    
لارها و ها، تاها، ايوانها، سرسراها، اتاقواحدهاي معماري راه پله

قرينه هم هسـتند. ايـن  ينات و نقوش داخلي و خارجي اكثراًتزئ
شود شاهكار معماري، يكي از آثار باشكوه دوره قاجار محسوب مي

معماري، اهميت فراوانـي  به لحاظ وسعت باغ و تعدد واحدهاي و
با سقف شيرواني است  دارد. عمارت مركزي و اصلي كاخ، دو طبقه
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لح، تزئينات و نوع در و پنجره داراي شيوه و از نظر بكارگيري مصا
  خاصي است.

كلاه فرنگي،  كاخ سردار ماكو، گوردخمه ايوان سنگي و عمارت    
  .هاي شهر ماكو استاز جمله ساير جاذبه

  »محمدرضا فرخو«

  )Σ(بيتاك و سنت اهلمسو

خاستند و وقتي از خواب برمي )δ(پيامبر«فرمودند:  )Σ(امام صادق
زدند. آن حضرت براي تند بخوابند نيز مسواك ميخواسوقتي مي

  »زدند.هر نماز هم مسواك مي

  نگام سحر، سنت است.روايت شده كه مسواك ه

زدنـد در زياد مسواك مي )δ(پيامبر«شده:  روايت )Σ(از امام باقر
بار سه كه مسواك زدن، واجب نيست. آن حضرت در هر شب،حالي

از خـروج از نماز شب و قبل  زدند: قبل از خواب، قبلمسواك مي
  »از خانه براي فريضه صبح.

دارم هـر مـردي من دوست مـي« روايت شده: )Σ(از امام صادق
  »در شب براي نماز شب، مسواك بزند.كند هنگامي كه قيام مي

رفتند، همراه خودشان شـانه و هنگامي كه مسافرت مي )δ(پيامبر
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  بردند.مسواك مي

است كه نسـيان و فراموشـي را از  سه چيز«همچنين روايت شده: 
، شود: قرائـت قـرآنوجود آمدن ذكر ميبرد و باعث بهبين مي

  » مسواك و روزه يا خوردن كندر.

مبـارك  دار در مـاهشـخص روزه«روايت شده:  )Σ(از امام باقر
تواند مسـواك بزنـد و رمضان هر موقعي از روز كه بخواهد، مي

  »ست.اك زدن شخص مُحرِم نيز جايز امسو

اگر مسواك كردن بر امتّ من مشقت نداشت، «فرمودند:  )δ(پيامبر
ر نماز يا مسواك كردن هنگام وضوي ه كردم بههر آينه من امر مي

همچنين روايت شده كه دو ركعت نماز با  »هنگام اقامه هر نمازي.
ركعت نمـاز بـدون  75يا  70ركعت يا  40 مسواك كردن، بهتر از

  مسواك است.

بـرد و مسواك، بلغم را از بين مي«چنين نقل شده: )Σ(اقراز امام ب
حافظه سواك، قوّهم«در روايت ديگر آمده:  »كند.عقل را زياد مي

  »كند.را زياد مي
  »مسعود سجودي«
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  بادام هندي

فرد آن، يكـي از عم منحصر بـهدليل طي، بهيا بادام هند »كاشو«
شكل كليه است. هاي محبوب مردم ايران است. اين آجيل به آجيل

شرقي برزيل است اما در بـين اينكه بادام هندي متعلق به جنوب با
در قـرن شـانزدهم مـيلادي،  مردم تمام كشورها محبوب است.

ها اين دانه را با خود به هند و برخي كشورهاي آفريقايي پرتغالي
بردند. امروزه كشورهاي هند، تانزانيـا، نيجريـه، موزامبيـك و 

  بزرگ اين بادام هستند. نندگانبرزيل، توليد ك

هاي صفراوي بسيار كاشو براي پيشگيري از تشكيل سنگ مصرف    
گويند مصرف مـنظم است. بر خلاف باور عموم مردم كه مي مفيد

شـود، بايـد گفـت بادام هندي موجب افزايش وزن و چاقي مي
اين باور درست نيست. افرادي كه دو بار  تحقيقات اخير نشان داده

 ند، در مقايسه با افرادي كه اصلاًكنفته بادام هندي مصرف ميدر ه

اضافه وزن كمتـري دارنـد. بايـد  ؛كنندبادام هندي مصرف نمي
  كالري انرژي دارد. 160گرم بادام هندي، حدود  30بدانيد هر 

بـراي بادام هندي حاوي كلسيم و منيزيم است. كلسيم     تركيبات
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يزيم نيز براي حفظ سلامت من ها ضروري است واستحكام استخوان
ها حياتي است. كلسيم، براي انقباض عضلاني و منيـزيم استخوان

براي انبساط آن مورد نياز است. از ديگر مواد معدني موجـود در 
اي مهـم يكـي از اجـز توان به مس اشاره كـرد. مـسكاشو مي

هاي بدن است كه در بسياري از فرايندهاي فيزيولـوژيكي آنزيم
هاي آزاد مضر در بدن و براي برداشتن راديكال دارد بدن شركت

اي توليد و استفاده بهينه از آهن، كمك بزرگي است. وجود مس بر
هاي ارتباطي بـدن ضـروري ها و بافتملانين و سلامت استخوان

  است.

ست كه به تنظيم انعقاد ا K بادام هندي، منبع خوبي از ويتامين    
 خونكند. بادام هندي، فشارميخون و شرايط ناشي از آن كمك 

آور خوب مطرح عنوان يك داروي ادراردهد زيرا بهرا كاهش مي
شود كه تنظـيم كننـده است و لينولنيك اسيد نيز در آن يافت مي

نيجريـه از ايـن  خون است. در برخي كشورها مثل برزيل وفشار
كننـد. دانه، كره نرم خوشـمزه و بسـيار مطبـوعي درسـت مي

اگزالات است. مطالعـات  ملاحظهقابل  داراي مقاديرهندي بادام
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 تواند منجر بـه كريسـتالهدر بدن مي نشان داده تجمع اين مواد

شدن آنها و ايجاد مشكل شود. از اين رو افـرادي كـه مشـكلات 
صفرايشـان را  كيسـه كليويِ درمان نشـده دارنـد يـا كليـه و

دريافت زيـاد  اند، بايد از مصرف اين آجيل پرهيز كنند.درآورده
  اگزالات ممكن است موجب كاهش جذب كلسيم شود.

است كه ممكن اسـت بـا  آلرژي غذايي، يكي ديگر از عوارضي    
هاي آلرژيك ممكـن بادام هندي ايجاد شود. اين واكنشخوردن 

رش، گرفتگي بينـي، تـورّم است يا فوري باشد و خاص مانند خا
ستگي و افسردگي. توصيه باشد مانند خ ها يا با تأخير و عموميلب
هاي كرونري قلـب، راد سالم براي پيشگيري از بيماريشود افمي
ميل كنند.  به اندازه يك مشت بادام هندي بار و هر بار 4اي هفته

داشتن اسيدهاي چرب غير اشـباع، بـراي  ها به دليلآجيلبيشتر 
  سلامتي قلب مفيدند.

  »مهسا كارآموزيان«

  سوختگي فرش

محتوي آن مايع و آبكي باشد، به فرش يـا موكـت  اي كهقابلمه
غذاي خشك باشـد، بـه  چسبد ولي اگر محتوي آن جامد ونمي
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چسبد. اگر سوختگي روي فرش يا موكت اتفـاق فرش و موكت مي
توانيد انتهاي پرزهاي سـوخته كم بود، مي افتاد و مقدار سوختگي

آن  م رويرا با قيچي كوتاه كنيد و با شامپوي فرش، يك لايه ضخي
قسمت فرش درست كنيد و بعد از خشك شدن كامل، آن را جارو 

  بكشيد.

بعد از اين مرحله، پنبه را خيس كنيد و روي آن قسمت بكشيد. در 
رنگبر ضعيفي به كار ببريد اما  صورتي كه آثار سوختگي باقي ماند،

خيس نكنيد و صـابون نيـز اسـتفاده  هرگز فرش يا موكت را زياد
مهم اينكه يك جسم سنگين زير محل شسته شده فرش نكنيد. نكته 

بگذاريد تا آن قسمت فرش، بالاتر از بقيه قـرار گيـرد و زودتـر 
موكت ريخت، ابتدا  خشك شود. اگر مقداري واكس روي فرش يا

سـپس جـاي لـك را  ؛را با احتياط از روي فرش برداريدواكس 
 رويروي آن نكشيد. كمي الكل سفيد  مرطوب كنيد ولي دستمال

  آن بريزيد. بعد با شامپوي مخصوص فرش، محل واكس را بشوييد.
  »فرزانه اكبرنيارودسري«

  كاريكلماتور

 !از روي برج آزادي، دربند پيدا است  
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 شوم!انديشم، زخمي ميوقتي به جنگ مي  

  يكي از عجايب روزگار اين است كه هر نقطه، داراي سه نقطـه
  است!

 كند!ير شركت نميابر در مراسم خاكسپاري كو  

 ،رود!از گلوي ماهي پايين نمي زندگي بدون آب  

 قدر باد وزيد كه ترسيدم آرزوهايم را ببرد!آن  

 جا رسيده حالا به همه هم مثل ساعتم جلو رفته بودم، اگر خودم
  بودم!

 !كارمند تنبل، قاتل زمان است  

 شود!اي پر نميبا سؤالات چالشي، چاله  

 ،نشيند!روي گل خاردار مي بلبل مرتاض  

 اش عصباني بود، جوش آورد!ماشيني كه از دست راننده  

 شود!بيات نمي اينان حلال، سر هيچ سفره  

 اند كه پايان شـب سـيه، حتي موهايش هم به اين درك رسيده
  سپيد است!

 اش بي برنامگي بود!ناليد اما مشكل اصليهميشه از بي وقتي مي 




